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در شرایط زمانی و مکانی کنونی، ما در وضعیتی بسیار 
سرنوشت ساز قرار داریم، از همین رو می توان ادعا کرد که 
اگر به فرض تمام نیروها و اقشار و اقوام و طبقات مردم، با تمام 
استعدادهای طبیعی و انسانی و خدادادی، این سرزمین با هم 
متحد و یگانه شوند، باز هم در برابر قدرت و فضای حاکم بر جهان 
و پیشرفت اقتصادی حیرت آور همسایگان، بی یاورند، چه رسد به 
اینکه جریانات سیاسی در قدرت، در این سرزمین دچار تفرقه و 
تشتت شوند. در صورت حضور واقعی مردم، یعنی نظارت و مراقبت 
بر اعمال و سیاست ها و بینش های دولت در حراست از حقوق 
شهروندی و استقلال و سلامت حرکت های اقتصادی و تلاش 
در ترقّی و آبادانی و رفع تورم و آثار زیانبار آن در عموم جوامع 
کشور و روی آوردن به فضاسازی برای عموم بانوان، جوانان، اقوام 
و صاحبان جریان های فکری متعدد و همچنین روی آوردن به 
سیاست مردم پسند و وفاق و اشتراک به جای اختلاف است که 
ارزش ها بهتر و بیشتر حراست می شوند، ارتقای کیفیت زندگی 
عموم هموطنان کلید می خورد و اقتدار نظام نیز تضمین می گردد. 
مردم در استقرار نظام بایستی احساس بهره مندی مادّی و معنوی 
و ترقّی و آزادی و تعالی برای خود بنمایند، تا نسبت به آن وفادارتر و 
در برخورداری از حق سرنوشت خویش، در انتخابات مجلس پیش 
روی، از هم سبقت بگیرند. در معارضات و مخالفت ها با جریانات 
تمامیّت خواه نیز باید این توجه وجود داشته باشد که اگر اهداف 
و خواسته های اصلی، سلامت، امنیت، بقا و حفظ تمامیت ملت و 
کشور ایرانی است، در حال حاضر امکان و تحمل چندانی برای 
تندروی جریانی در مجلس فعلی و دولت و تفریط و سکوت ملتّ در 
ایرانیان و سرمایه های مادی و معنوی و توانائی های او باقی نمانده 
است. دولت باید دست از برنامه های توسعه پرطمطراق و شعاری 
و غیرقابل عملی که حتی درصد ناچیزی از آن هم در توان مالی و 
اجرایی کشور نیست، بردارد، و هزینه های جاری را به شدت کنترل 
نماید و مجلس فعلی ضمن امتناع از بارگذاری جدید متعدد و 
ارائه طرح های نامهربانانه فقط و فقط به نظارت عملکردهای 
دولتی روی آورده و تقنین و قانون گذاری را متحول و به انذارهای 
رهبری و خواست ملی توجه وافی نماید. در برابر مشکلات داخلی 
و فشارهای متعدد و همه جانبه ظالمانه جهانی از سوی دیگر، راهی 
جز این وجود ندارد که چشم امید از بازار جهانی برداریم و با اورهال 
قوانین و بروز کردن عموم قانون های کشور و نیز به استعدادهای 
طبیعی، مادی، انسانی، فرهنگی و بسیج و جذب توان های داخلی 
بیندیشیم. اگر برخی مسئولین و برنامه ریزان ما نسبت به نیروها 
و توان های داخلی، با تحریک جریانی خاص، بی اعتماد و نگرانند، 
به توان ها و سرمایه های وارداتی با آن سابقه و تاریخ و این جریانات 
اعتماد و امید بستن با هیچ منطق و ارزش و عقلانیتی قابل توجیه 
نیست. اگر جذب و بسیج توان های درونی اعم از بانوان، جوانان، 
نخبگان و اقوام غیور ایرانی، در بستری از وفاق و اشتراک، تحقق 
نیابد، امکان عقلی برای افزایش سرمایه اجتماعی و مقاومت در 
برابر سایر حساسیت ها و فشارهای جهان سلطه روی کشور و ملت 
کمرنگ خواهد شد. مسأله مشخص و معین ما پاسخ به چه باید 
کردها در همین جاست. مسائل دنیای امروز و مشکلات داخلی را 
تنها با پیوند حاکمیت و ملت و با سرپنجۀ تدبیر و عقلانیت و وفاق 
می توان حل کرد. در آستانۀ انتخابات مجلس شورای اسلامی 
ایران، ملت ایران و اقشار آگاه و مسئول آن، در میان بینش های 
تنگ برخی سایر جریانات سیاسی، به سیاستی که استقلال ملی و 
حقوق و آزادی آنان را در همۀ ابعادش استحکام بخشد رأی خواهد 
داد. آنچه خواست و مصلحت واقعی مردم و حاکمیت است چیزی 
جز استقلال، آزادی، استغنا و توسعه و نگاه به درون و مثل آفتاب، 

تابیدن به روی عموم ایرانیان است.

اهداف مشترک ملت و حاکمیت 
 
 

یادداشت

۴ سناریوی انتخابات اسفند 
برای انتخابات مجلس بعدی در اسفندماه و 
تا اینجا ۴ سناریو متصور است. در سناریوی اول 
به قصد افزایش نرخ مشارکت، فضای سیاسی 
به شکل غافلگیر کننده ای باز تر می شود. قاعدتا 
قائلان به این سناریو در میان تصمیم گیران 
اندک اند، چون برای رسیدن به نقطه کنونی 
هزینه فراوانی پرداخت شده و با آنچه به تعبیر علی 
لاریجانی »خالص سازی« خوانده شده منطبق 
نیست. توجیه آن در سطوح تصمیم گیری نه 
الزاما قبول منطق دموکراسی بلکه اهمیت اصل 
مشارکت مردم به منزله نفی براندازی یا حتی 
گزینه رفراندوم است و نگران نتیجه هم نیستند، 
چراکه به فرض اگر مجلسی مانند مجلس ششم 
)اصلاحات- ۷۸( و با درجاتی به مراتب پایین تر 
مجلس دهم )امید - ۹۴( هم تشکیل شود با 
دولتی با مختصات و مشخصات دولت کنونی و 
در محاصره انواع شورا های عالی موازی و وتو های 
شورای نگهبان زمین گیر می شود و نمی تواند 
حرکت خاصی انجام دهد. در سناریوی دوم 
رقابت درون اردوگاه اصولگرایی رخ می دهد. 
اختلافاتی که میان چهار ضلع راست سنتی 
)لاریجانی، باهنر(، راست نو )قالیباف(، راست 
رادیکال و پایداری با نماد سعید جلیلی و سرانجام 
طیف احمدی نژاد سرباز کرده مجال این رقابت 
را می دهد و در صورت تحقق این سناریو رئیس 
فعلی مجلس آماج حملات قرار می گیرد. اینکه 
چنین رقابتی برای حامیان جذاب است یا نه محل 
تردید است و به عکس بیم آن دارند یکپارچگی 
از بین برود. در اردوگاه اصولگرایی اصل بر تبعیت 
است. در سومین سناریو هیچ ریسکی پذیرفته 
نخواهد شد و به جای »مشارکت حداکثری 
با نتیجه نامعلوم « تجربه »مشارکت حداقلی 
با نتیجه معلوم و از پیش تعیین شده« در دو 
انتخابات ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی و ریاست 
جمهوری ۱۴۰۰ تکرار خواهد شد. این گزینه هم 
باب میل جبهه پایداری است، اما چالش اصلی آن 
کاهش نرخ مشارکت است که دیگر نه می توان به 
همه گیری کووید نسبت داد و نه به عملکرد دولت 
دوم روحانی پس از خروج ترامپ از برجام. منتها 
اگر این سناریو مدنظر باشد با تشویق و تبلیغ 
روز های اخیر صدا و سیما برای پیش ثبت نام 
به قصد کاندیداتوری سازگار نیست. زیرا در این 
حالت انتخابات باید چراغ خاموش برگزار شود. 
در تاریخ معاصر ایران هم نسل های قبل به خاطر 
ندارند برای مجالس فرمایشی عصر پهلوی دوم 
بعد از ۲۸ مرداد تبلیغ خاصی صورت پذیرفته 
باشد و اساسا بسیاری از مردم نمایندگان خود 
را نمی شناختند. امام خمینی)ره( در نطق ۱۲ 
به همن ۱۳۵۷ به این موضوع اشاره کرد و گفت 
اگر دست این نماینده ها را بگیریم و به حوزه های 
انتخابیه شان ببریم مردم آنها را نمی شناسند. 
چهارمین سناریو یا حدس، اما این است که جبهه 
اصلاحات ایران بر سر مشارکت در انتخابات یا 
کناره جویی دچار اختلاف شود و تنها احزابی، 
چون کارگزاران یا خانه کارگر مشارکت کنند. 
در این سناریو اصلاح طلبان دیگر نمی توانند 
بگویند شرکت نکردیم، چراکه حضور کارگزاران 
یا تشکل های دیگر در بوق خواهد شد و پس از 
انتخابات از داخل و خارج هم انتقاد خواهند شنید 
و کیهان هم خواهد نوشت: شرکت کردید و رأی 
نیاوردید. ایده آل کیهان حضور حداقلی و نمادین 
اصلاح طلبان لایه های ۲ و ۳ و نه اصلی است تا هم 

تنور را داغ کنند و هم تحقیر شوند. 
احتمال  تا  انتخابات  در  از شرکت   

سناریوی دوم 
از سخنان سید محمد خاتمی در روز یکشنبه، 
اما برمی آید که با این سناریو ها آشناست و در 
پی آن است که تنها اگر واقعا روزنی گشوده بود 
پا بگذارد. از یادداشت اخیر سعید شریعتی عضو 
شورای مرکزی حزب اتحاد ملت برمی آید که آنان 
و طبعا اغلب اعضای جبهه اصلاحات در انتخاباتی 
شرکت می کنند که آن را »معنادار« بدانند و 
به صورت مشخص از بیانیه ۱۵ ماده ای خاتمی 
به مثابه شاغولی برای راستی آزمایی معناداری 
انتخابات یاد کرده است. با توجه به انتخاب خانم 
آذر منصوری به ریاست جبهه اصلاحات که به رغم 
میل کارگزاران صورت گرفته و مُهر تأیید خاتمی 
بر آن موضع دیگران منهای کارگزاران همان 
است که در یادداشت سعید شریعتی آمده است: 
از انتخاباتی استقبال می کنند که به تغییرات و 
اصلاحات پیشنهادی رئیس جمهوری پیشین 
در ۱۵ ماده بینجامد. اینکه دیگر عضو حزب اتحاد 
ملت هم از محمد قوچانی عضو ارشد کارگزاران 
انتقاد کرده که »چرا انتخاب خانم منصوری با رأی 
اکثریت را به تسخیر سفارت آمریکا تشبیه کرده« 
و او را به خاطر آنچه »اهریمن سازی از بال چپ 
جبهه اصلاحات« توصیف کرده نکوهیده نشان 
می دهد اختلاف اکثریت اعضای جبهه اصلاحات 
با کارگزاران عمیق تر خواهد شد و شاید فرای این 
واژه پردازی ها اختلاف بر سر این موضوع باشد: 
اصلاح طلبان حاضر به شرکت در انتخابات به هر 
قیمت نیستند و اگرچه بحث همه پرسی را پیش 
نمی کشند، اما بر آن ۱۵ ماده تأکید دارند، ولی 
گویا کارگزاران چنین اصراری ندارد و این در حالی 
است ارگان مطبوعاتی این حزب به خاتمی و اتحاد 
ملت گرایش و تعلق خاطر دارند و موقعیت دبیر 
کل سابق هم در صورت علنی شدن تفاوت دیدگاه 
قابل توجه خواهد بود. بدین ترتیب سناریوی دوم 
محتمل تر است البته با سه تردید. اول اینکه با 
احمدی نژاد یا دست کم احمدی نژادی ها چه کنند 
که در جبهه پایداری هم حضور دارند. دوم اینکه 
به حذف باقر قالیباف و نشستن سعید جلیلی بر 
کرسی ریاست مجلس هم بینجامد یا نه. سوم هم 
اینکه به کاهش فاحش نرخ مشارکت می ارزد یا نه. 

 کمال الدین پیرمؤذن 
نماینده سابق مجلس 

   چرا در حالی که برخی سیاست های اجتماعی در 
دهه های گذشته به نتیجه نرسیده و یا پیامدهای منفی 
به همراه داشته، اما همچنان روی آن اصرار و پافشاری 

می شود؟
در مبانی علوم رفتاری هر آنچه که از مبنای »خود« سرچشمه 
بگیرد بر قصد عمدی در وقوع آن فرآیند تاکید دارد. خودکشی 
یعنی فرد خودش دفتر زندگی خود را با حرکات مختلف ببندد. 
خودشناسی بر تلاش در یافتن آگاهی نسبت به خود از نظر 
معنوی و فیزیکی تاکید دارد. این حرکات ممکن است در قالب 
فردی یا گروهی و جمعی رخ دهد. آگاهی جمعی نیز می تواند 
براساس تحقق رسالت یک خردمند در جامعه روی دهد. هدف 
از طرح این موضوع شرح و بسط عبارتی است که این روزها در 
رسانه ملاحظه می شود و ظاهرا از سوی یکی از رجال سیاسی 
کشور مطرح گردیده است. عبارت موردنظر »خود براندازی« 
است. در مورد خودبراندازی باید به نکته ای اشاره کنم؛ آزار 
دهنده ترین شکل این رفتار بیان نکات یا ارائه مطالب و اطلاعاتی 
است که پایه علمی نداشته و یا از نظر علمی وفنی قابل اجرا 
نیست. متاسفانه بعضی از مدیران ارشد یا وقت کافی برای 
بررسی های علمی مطالب مطروحه را نداشته و یا به علت اعتماد 
مطالب را می پذیرند. واقعا کسانی که این گونه مطالب را برای 
بیان به مدیران ارشد می دهند چه کسانی هستند و با آنها چه 
باید کرد؟ اما مسأله اینجاست که دلقک های ماهواره ای اینگونه 
نکات را برای برنامه های یخ زده خود جمع کرده و ما را به سخره 
می گیرند. مشاورین رسانه ای مدیران ارشد باید از میان افراد 
باسواد و ورزیده انتخاب شوند تا اینگونه باعث  آزار دلسوزان 
کشور نشوند. به عنوان مثال مدیری برای ایجاد هر شغل بودجه 
لازم را یک میلیون تومان اعلام می کند. اما نمی گوید کدام شغل؟ 
کجا؟ به عنوان معلمی که جوانی و عمر خود را صرف پژوهش و 
تعلیم گروهی از فرزندان این کشور کرده است، معتقدم مدیران 
ارشد و دولتمردان با انتخاب مشاورین صادق و مجرب و زبده با 
دسترسی به مطالب و نکات علمی اجازه سوءاستفاده به دشمنان 

و غرض ورزان را ندهند. 

   ناکارآمدی و ناآگاهی مدیران به چه میزان در 
تشدید مشکلات اجتماعی نقش داشته است؟

 بدون تردید یکی از مهم ترین مسائلی که چالش های 
اجتماعی را تشدید کرده ناکارآمدی مدیران بوده است. مردم 
ایران در طول تاریخ همواره وفاداری و ایمان به آرمان های 
فرهنگی و ملی را به اثبات رسانده اند. بعد از پیروزی انقلاب 
اسلامی نیز تقدیس و حراست از مقدسات دینی را به معیارهای 
فوق پیوند زده اند. کمبودها، مشکلات اقتصادی همراه با گرانی ها 
و کمیاب شدن برخی از کالاها نیز نتوانست این ملت استوار را به 
زانو درآورد. ۸سال جنگ تحمیلی؛ شهدا و جانبازان و آزادگان 
در دوران جنگ داغ های سنگینی بر سینه های خانواده های 
ایرانی از هر قوم و منطقه ای گذاشته و برخی از خانواده ها 
هنوز هم در انتظار سخت و تلخ بازگشت جگر گوشه های 
خود هستند. تحریم های چهل و چهار سال گذشته این مردم 
نستوه را با مشکلات متعدد روبه رو ساخته و مقاومت این ملت 
به الگوی تاریخی درجهان تبدیل شد. به یاد داشته باشیم که 
آزارهای مختلف یک ساعت و یک روز مردم را راحت نگذاشت 
و بلایای طبیعی و بیماری های متعدد از سیل و زلزله و کرونا و 
دشواری های دیگر نیز مزید بر علت  شده اند. اعتراضات سال های 
۹6 و ۸۸به جای قرار گرفتن در بوته بررسی و تجربه با کم توجهی 
مورد عبور قرار گرفته و اعتراضات امسال که در بسیاری از شهرها 
و روستاها صورت گرفت برای معاندان و مخالفان بارقه امیدی 
شدند تا دل در گروی تضعیف نظام ببندند. توطئه های رنگارنگ 
و ریز و درشت خارجی و داخلی نیز مشکلات امنیتی و برون 
مرزی برای دولت و نهادهای مرتبط ایجاد کرد. در این میان مرگ 

مرحومه مهسا امینی به کلید واژه مشترک داخلی و خارجی برای 
بهانه جویی تبدیل شده و بیگانگان را به دخالت های گوناگون 
وادار کرد. آنچه که موجب دلگیری دلسوزان و نخبگان قرار 
گرفت کم لطفی به ملتی با اینهمه سوابق و برنامه ها بودند. در کنار 
اعتراضات داخلی، فقدان مدیریت منسجم، ضعف برنامه ریزی 
و کاستی های مدیریت در راستای مبارزه با فساد و تبعیض و 
رانت خواری از یکسو و در یک جمله کم توجهی به مشکلات 
مردم؛ از عوامل دوری و فاصله گرفتن از مدیریت و مدیران 
اجرایی بود؛ که به قهر مردم تعبیر می شود. اگر دولت می خواهد 
مشکلات مردم را حل کند باید بدون توجه به سلیقه سیاسی 
نخبگان و تنها بر اساس تخصصی که دارند از آنها استفاده کند. 

   به نظر می رسد درشرایط کنونی جامعه ایران با 
انباشت چالش های اجتماعی مواجه شده است؟ چرا 
چالش ها در زمان خود حل نشده که امروز به صورت 
انباشته خود را نشان می دهد؟در چنین شرایطی چه 

باید کرد؟
در مورد ظهور یا افزایش چالش های اجتماعی و سبب شناسی 
آنها باید گفت ضعف سیستماتیک مدیریت از یکسو و عدم 
انسجام برنامه ریزی ها و نظارت ها؛ از سوی دیگر ارکان بروز 
تنش های اجتماعی است. اجرای بعضی از سیاست های 
اقتصادی بدون آماده سازی بسترهای فکری و اجتماعی؛ 
ریل گذاری مناسبی برای ناراضی تراشی هرچه بیشتر و تشدید 
فشارهای اقتصادی از سوی افرادی که درآمدهای نجومی 

حاصل از ارزهای رقابتی برایشان قطع شده است اوضاع پیچیده 
و ناموزونی را خلق کرد که بعضی از تنش های سیاسی جامعه 
یا حداقل تشدید آنها ناشی از وضعیت یاد شده است. طول 
تاریخ صدساله اخیر سکوت و نظاره مردم نباید به فراموشی 
و یا عبور از حوادث تعبیر شوند؛ بلکه براساس تجربه تاریخی 
در این گونه مواقع انباشت حوادث و مشکلات و آرامش قبل از 
طوفان  است. افرادی که شرایط حاضر جامعه را در کلاب هاوس 
و سایت های مشابه  به تحلیل  می نشیند بد نیست بدانند که 
مردم دیگر عنان تفکرات و رفتار سیاسی خود را به دست خارج 
نشینان و باعث و بانی اصلی شرایط حاضر نخواهند داد. واقعیت 
این است که دولت اگر با سرعتی خلاق و متفکرانه به ترمیم و 
پانسمان جراحی های اقتصادی نپردازد؛ گرگ های در کمین 
نشسته در حمله به شاکله سیاسی و اقتصادی کشور تردیدی به 
خود راه نخواهند داد. اعتماد اجتماعی بزرگ ترین پشتوانه هر 
نظام برای رشد و ایجاد دوام در ارکان آن است. درست است که 
گرانی لجام گسیخته و کاهش ارزش پول ملی و کاهش تاسف 
بار ارزش ریال موجب آزار اقتصادی مردم مخصوصا اکثریت کم 
درآمد و بازنشسته و بیکار در جامعه است اما درد دشوارتر و غم 
سنگین تر از عوامل یاد شده احساس دوری مردم از دولت و اجزا 
مدیریت کشور است. از نگاه علم سیاست آنچه که یک نظام را در 
مقابل حوادث و مشکلات قدرتمند نموده و به آن توان مقاومت و 
ایستادگی می دهد؛ یکرنگی و محرم دانستن مردم در مورد وقایع 

ریز و درشت جاری است. 

   کاهش چالش ها و آسیب های اجتماعی نیاز به تدبیر 
و دوراندیشی دارد. آیا در شرایط کنونی این دوراندیشی 

در کشور وجود دارد؟
 در ابتدای دولت رئیسی بارقه های امید در این زمینه وجود 
داشت، اما امروز مانند گذشته نیست و برخی از وعده های مهم 
دولت محقق نشده است. کارآمدی بارزترین ویژگی در رشد 
و پیشرفت یک سازمان و یک جامعه پویاست. به همین دلیل 
گزینش افراد علاوه بر وجود شرایط تخصصی و حرفه ای باید 
برخوردار از توانمندی از ایفای مسئولیت های مرتبط باشد. یک 
مدیر موفق علاوه بر تحصیلات و تجربیات لازم باید از امتیازات 
شغلی و ضرایب حرفه ای مثل سلامت روان و توانمندی های 
حرفه ای باشد. چنین مدیری باید دارای توانایی های علمی و 
تجربی، قدرت تصمیم گیری و توانایی پذیرش نقاط ضعف و 
تلاش برای جبران آنها را داشته باشد. شوربختانه در دوران 
کنونی به توانمندی های حرفه ای چندان توجه نمی شود. محدود 
شدن دانش اینگونه مدیران به اطلاعات تعداد محدودی از 
اطرافیان اداری بود که موجب انباشت مشکلات خاص محلی 
شده و می شود. بیان برخی وعده های نسنجیده از سوی برخی 
از گزینه های اجرایی باعث بدبینی مردم مخصوصا لایه های 
نخبگانی به کلیت دولت شده است. مورد بسیار آشکار و ماندگار 
در این زمینه ایجاد اشتغال با یک میلیون تومان از سوی عالی ترین 
مقام در اشتغالزایی بود که هنوز به رغم خروج مدیر مربوطه از بدنه 
دولت عوارض و آسیب های این بیان دامنگیر دولت سیزدهم 
است. در شرایط کنونی نیز کم توجهی به نیروهای موجود در 
خود سازمان ها وجود دارد. در بدنه اجرایی بسیاری از دوایر و 
وزارتخانه ها نیروهای متعهد متخصص و امین حضور دارند که 
مورد قبول واحترام کلیت یک سازمان می باشند؛ با به کارگیری 
اینگونه عناصر ضمن جلب اعتماد وهمکاری اجزای یک سازمان 
می توان زودتر و موثر تر بر موانع و مشکلات غلبه  کرد. نا آشنایی 
مدیران تازه وارد با سازمان های غیر رسمی در بدنه سازمان موجب 
تنش های اجرایی و در نتیجه تضعیف سیستم خدمت رسانی به 
مردم شده است. در چنین شرایطی نزدیک شدن به مدیران ارشد 
و تازه وارد برای نیروهای دلسوز ومخلص دشوار است و به همین 

دلیل باعث انزوا و دلسردی اینگونه نیروها می گردد. 

مجید ابهری در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

نداشتن برنامه تنش های اجتماعی 
را افزایش می دهد

خبــــر
ابوالفضل ظهره وند:  

با طالبان که نمی شود
 از مرزهای سرزمینی سخن گفت 

سفیر اسبق ایران در افغانستان در واکنش به دیوارکشی میان 
ایران و افغانستان و ماندن بخشی از خاک ایران پشت این دیوار 
اظهار داشت: متأسفانه حوزه تصمیم گیری در کشور ما شده است 
عرصه آزمون و خطا. زمانی فکر می کردند که برای مبارزه با قاچاق 
کالا بهتر است دیوار بین ایران و افغانستان بکشند؛ در صورتی که 
غافل بودند از اینکه کنترل مرزها به این شکل نیست. با طالبان 
نمی شود از مرزهای سرزمینی سخن گفت. ما زمانی می توانیم 
خیالمان راحت باشد که ایجاد دیوار ولو عقب تر از مرزهایمان 
خللی در مرزها ایجاد نمی شود که یک دولت مستقر و متعهد به 
قواعد بین المللی در افغانستان روی کار باشد. ابوالفضل ظهره وند 
گفت: اگر هم دیوار کشیدند باید آن سوی دیوار پاسگاه های مرزی 
می گذاشتند و دقیقا روی نقطه صفر مرزی چندلایه سیم خاردار 
می کشیدند تا هم به زعم خودشان جلوی قاچاق را بگیرند و هم 
از مرزهایمان حفاظت کنند. می شد روی مرز میله هایی قرار 
داد و سیم  خاردارهای بلند کشید و بر دیواری که ایجاد شده 
هم درب هایی قرار داد تا مردم بتوانند به راحتی به زمین های 
کشاورزی خود رفت وآمد داشته باشند و هنگام شب آن درب ها 
بسته می شد. از سوی دیگر اصلا دیوارگذاشتن چه ارزشی دارد؟ 
میان ملت ایران و افغانستان تاریخ تمدنی بسیار طولانی وجود 
دارد. ما باید از آنها دعوت کنیم تا رویکرد ما را بپذیرند و بر آنها 
تأثیرگذار باشیم. اکنون طالبان در حال نابودکردن زبان فارسی 
در افغانستان است و شیعیان را تحت فشارهای شدید قرار داده 
است. در این شرایط ما با دیوارکشی عملا حوزه افغانستان را رها 
کرده ایم. می شد برای جلوگیری از قاچاق بعد از سیم خاردارهایی 
که روی نقطه مرزی می کشدیم، منطقه ای را مین گذاری 

می کردیم؛ همان کاری که روس ها می کنند.

آرمان ملی- احسان انصاری: »در ابتدای دولت رئیسی بارقه های امید در این زمینه وجود داشت اما امروز مانند گذشته نیست و 
برخی از وعده های مهم دولت محقق نشده است. کارآمدی بارزترین ویژگی در رشد و پیشرفت یک سازمان و یک جامعه پویاست. به 
همین دلیل گزینش افراد علاوه بر وجود شرایط تخصصی و حرفه ای باید برخوردار از توانمندی ایفای مسئولیت های مرتبط باشد. یک 
مدیر موفق علاوه بر تحصیلات و تجربیات لازم باید از امتیازات شغلی و ضرایب حرفه ای مثل سلامت روان و توانمندی های حرفه ای 
باشد. چنین مدیری باید دارای توانایی های علمی و تجربی، قدرت تصمیم گیری و توانایی پذیرش نقاط ضعف و تلاش برای جبران آنها 
را داشته باشد. شوربختانه در دوران کنونی به توانمندی های حرفه ای چندان توجه نمی شود « جملات ذکر شده اظهارات دکتر مجید 
ابهری، جامعه شناس و رفتار شناس اجتماعی در گفت وگو با »آرمان ملی« است. ابهری در این گفت وگو به مهم ترین مسائلی می پردازد 

که مشکلات و چالش های اجتماعی را تشدید کرده که در ادامه می خوانید. 

به برخی مسئولان 
مشورت های غلط 

می دهند

 ناکارآمدی مدیران 
مشکلات اجتماعی را 

تشدید کرده است

 نباید اجازه داد فاصله 
مردم از دولت بیشتر 

شود

 در انتخاب مدیران 
باید به توانمندی آنها 

توجه شود

در شــرایط کنونی نیز کم توجهی به 
نیروهای موجود در خود ســازمان ها 
وجود دارد. در بدنه اجرایی بسیاری از 
دوایر و وزارتخانه ها نیروهای متعهد 
متخصــص و امین حضــور دارند که 
مورد قبول واحترام کلیت یک سازمان 
می باشــند؛ با به کارگیــری اینگونه 
عناصر ضمن جلب اعتماد وهمکاری 
اجزای یک ســازمان می توان زودتر و 
موثر تر بر موانع و مشکلات غلبه  کرد

درست است که گرانی لجام گسیخته و 
کاهش ارزش پول ملی و کاهش تاسف 
بار ارزش ریال موجب آزار اقتصادی 
مردم مخصوصا اکثریت کم درآمد و 
بازنشســته و بیکار در جامعه است 
اما درد دشــوارتر و غم سنگین تر از 
عوامل یاد شده احساس دوری مردم 
از دولت و اجزا مدیریت کشور است. 
از نگاه علم سیاســت آنچــه که یک 
نظام را در مقابل حوادث و مشــکلات 
قدرتمند نموده و به آن توان مقاومت 
و ایستادگی می دهد؛ یکرنگی و محرم 
دانســتن مردم در مورد وقایع ریز و 

درشت جاری است


